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 چکيده     
قاعده  نیاز ا زيآن ن هاي و همسان يایرو هستيم. دراي روبهاسطوره ۀهاي كهن مورد عنایت قرار بگيرد، با نوعي تجرباگر مضامين امروزه با كمك اسطوره

آنها انجام  گذاري تیّو اولو بنديمطالب و دسته يبردار شيبا ف ياكتابخانه-تحليلي و با روش اسنادي-توصيفي ۀوي. پژوهش حاضر به شستين يمستثن

شاملو، اخوان، سهراب، و فروغ(،  ما،ياست. در شعر معاصر )مخصوصا: ن آن ریحركت، و نظا ،يوسعت، ژرفا، شور ،يزندگ ،كراني يمظهر ب ایاست. در رفتهیپذ

عاشقانه و عارفانه برخوردار  ،يادب ،ي، مذهبيااسطوره ن،ینماد ياز مفهوم يدر شعر فارس ایشده است. در ادی وار كيآن سمبل يهاو همسان دهیپد نیاز ا

 يایو مرفه جامعه را با خط ساحل در رپذی بيدو قشر آس مايدارد. ن یيسزابه تيشاعر اهم ۀشیاند هاي¬رساختیبه ز دنيرس يبوده كه درک آن برا

آمده است.  ایدر ريانسان با عنوان شکستن و تسخ وجوددر  يطانيتناسخ روح ش نگرانۀ يمنف ۀشاملو، اسطور سميمي. در آنكند يجدا م گریکدیاسرار از 

گرا، نمادین و با دیدي تلخ اي، سنتكرده است. شعر اخوان با بياني فاخر، اسطوره ادی ایدر در يبا عنوان غواص نيانسان نخست يخودشناس ۀشاملو از اسطور

 ۀاسطور پردازي¬نماد در سهراب،. است بين آب و آتش سخن گفته ايطورهو اس از نسبت دیرینه يي معاصر بيان شده است. وو منفي نسبت به جامعه

 شده است.  انيسورئال ب يبا لحن ا،یدر ۀاسطور انيفروغ در ب دیجد ريشده سهم دارد. تعاب ادیشاعران  گریاز د شيب ایآب و در

 اخوان ثالث. ياحمد شاملو، مهد ج،يوشی مايفروغ فرخّزاد، ن ،يسهراب سپهر ا،یدر کليدواژه:

 

 مقدمه -1

اي از باورهاي شود تا گوشه يبررس نینماد يکردیامر با رو نیاست ا ستهیكه با م،یسر و كار دار ا،یدر ۀهاي بشري از جمله اسطوراسطورهدر عصر حاضر، با 

 و اسطوره نیادنم يآن در شعر معاصر از قداست هاي¬و همسان ایپژوهش برآن است كه نشان دهد در نیگردد. ا يابیخصوص ارز نیشاعران معاصر در ا

را  يبشر هاي اسطوره تواند يم كيتا فروغ است. شعر سمبل ماياز ن رانیدر اشعار معاصر ا دگاهید نیا يبرخوردار است. چارچوب پژوهش حاضر بررس اي

و متعلقات  ایاست. در نینماد پردازي اسطوره يشاعران در راستا شیرازناک شعر معاصر، گرا هاي از چالش يکیبرساند.  يجاودانگ ميبه اقل یيراياز مرز م

 مذكور، از نقطه ایهاي درمایهاست تا بنُشده است. اساس كار بر این بوده يدر شعر معاصر نقاش نینماد اي کرهيو پ يفراعقلان يآن در گذر زمان با باورها

 .ردگي قرار يمورد بررس اي اسطوره و نمادین نظر

 قيسش تحقپر -1-1
 افت؟یمعاصر دست  گذار رياز شاعران تأث يآن در شعر برخ هاي و همسان ایدر ۀاسطور نینماد يکردهایرو نتری به مهم توان يم ایآ

 قيتحق فرضيۀ -1-2
دهد. شاید در اي از شعر معاصر نشانهاي برجستهآن را در نمونه يهاو وابسته ایدر ۀاسطور ياز رمز و رازها یيهاآن است تا گوشه يپژوهش در پ نیا

تازه  يهاحرف ایدر ۀدر دل اسطور شكيآید. بآن بهتر از قبل فراهم يهاو وابسته ایدر ۀدر خصوص اسطور نیاديبن يهاۀي این نقش تازه، كسب آگاسایه

 موشکافانه ممکن خواهدشد. هايليلو تح هیوجود دارد كه نمایش دقيق آن با تجز يفراوان ۀو ناگفت
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 :تحقيق پيشينه-1-3

 
مورد اشاره شده است. فاطمه  ۀدر حوز اي¬گسترده قاتيامر، باعث تحق نیمورد توجه شاعران بوده است كه انعکاس ا ربازیآن از د هاي¬و همسان ایدر

در  ران،یو فرهنگ ا ري(، تجلي آب در بستر طبيعت، در دین اسلام، در اساط9311« )هاي آن در شعر فارسيآب و جلوه»ي نامههادي شاندیز در پایان

 انيو خضر و اسکندر سخن به م يرياساط تنان نیيو ارتباط آن با رو اتيقرار داده است و به دنبال آن از آب ح يفلسفه، و در عرفان را مورد بررس

« ي آب در شاهنامهاسطوره»ي نامه. اسماعيل تيموري در پایاندگوی مي سخن آب از استفاده با شاعران خيال صور و ها و در انتها از تصویرآفریني آورديم

 هاي يژگیو نييجهان، احوال روزگار، تب تيفينشان دادن كثرت امور، ك يبرا يحماس يدر شاهنامه با روح ای( متذكر شده است كه آب و در9332)

هاي كهن دریا در اساطير و تمدن تصویريي ي تطبيقي خوشهمطالعه»ي نامهاحوال پهلوانان به كار رفته است. سارا عادلي در پایان فينبرد، و توص دانيم

هاي كهن ایران و در اساطير و تمدن ایدر كيسمبل يرهایاست كه تصو دهيرس جهينت نی( به ا9314« )النهرین با شعر عرفاني فارسيایران و بين

 الگوي كهن كیاز آن به عنوان  توان يو م شتهدا يآسمان اي همای درون كه اند نشئت گرفته کسانی اي از سرچشمه يمولو كيالنهرین با شعر سمبلبين

 كرد. ادی يازل

شعر خود از  خامي دوران در فروغ كه ند( معتقد9319« )آب ينگیبر نماد هتکي با زاد در شعر فروغ فر نمادپردازي» در كاران شهپر و هم يصادق رضا

فصل  هب میاوريب مانیو ا گرید ي)تولد يآخر و ۀدر دو مجموع يعنیشعرش،  يبهره جسته است اما در دوران پختگ شهای آب و همسان يقاموس مۀمفا

و  یيگسترش معنا تيقابل كيسمبل مۀمفا نیكه ا يآن استفاده كرده است به طور هاي آب و همسان نینماد مۀاز مفا اي گسترده فيسرد(، از ط

 مايآن ينفمثبت و م هاي شکل ي(، با بررس9319) «يمانل ۀدر منظوم ماين يآرمان يمايآن ،یيادری کريپ يپر» ۀدر مقال يدارند. الناز محمد يریرپذيتفس

مرگ و انزوا  ،يکیآن در تار يمنف يو صورت ها ،يآب، و الهام بخش عت،يدر شکل مثبت آن در طب ماياست كه آن دهيرس جهينت نیبه ا يمانل ۀدر منظوم

 مانیا»و  «گرید ديتول» يدو دفتر شعر بررسي با ،(9310) «زاددر شعر فروغ فرخ يابداع هاي نماد» در کارانو هم يمحسن مرتضي. اند آشکار شده

در  سبکي شاخص عناصر از معتقدند و اند شاعران معاصر پرداخته گردی با فروغ نمادپردازي هاي¬تفاوتها و شباهت اني، به ب«به آغاز فصل سرد میاوريب

 يمنف هاي با همسان شهيهم فروغاست كه آب در شعر  نیاست. اعتقاد بر ا دینمادها و خلق نمادهاي جد رييدر به كارگ يشعر فرخزاد، تنوع و گستردگ

 چون مرگ و زوال در ارتباط است.

جهان آرماني نوع بشر  دنيبه تصویر كش يبرا يكرده كه دریا یکي از كلان رمزهاي مولو اني( ب9334« )تحليل تصویر دریا در مثنوي»فتوحي در  محمود

 يآن، برا هاي هاي نمادین دریا و وابسته( ذكر كرده است كه عطار از جنبه9331« )بررسي و تحليل نماد دریا در آثار عطار»است. مریم محمودي در 

 در کارانو هم ينيآقاحس ني. حسودش يم دهید ديالله و ذكر توح يمفهوم فنا ف نيينمود آن در تب نیشتريبهره جسته است كه ب اي گسترده مۀمفا انيب

مثبت  یيبار معنا يكه دارا يعرفان ياز معان يفيط انيب يكه مولانا برا اند¬دهيرس جهينت نی( به ا9331« )شمس اتيدر غزل ایدر ریتصو ينامتنيب بررسي»

 قیاز طر يمعان نیاز ا ۀكه آگا ردگي يبهره م ایدر ۀو... از واژ ۀمعرفت و اسرار ال ،يمست عشق، ارتباط دارد، مانند جان، تياست و با لطف و صفا و روحان

شعر  يو نمادها ها ليتمث نیاز پركاربردتر ایباور است كه در نی( بر ا9311) «يدر شعر مولو ایدر»در  زۀ رستم سایشود. پر يم سريم ينامتنيمطالعات ب

 يآب و نمودها هاي جشن ي( به بررس9339« )آب هاي جشن»در كتاب  يمعادل با شهرنور و عالم جان است. هاشم رض ياست و در شعر مولو يعرفان

در شعر معاصر  ایدر يجامع در خصوص نمادپرداز يقيتحق يلخا يجا ر،ياخ قاتيآب و باران پرداخته است. با توجه به تحق زدیآن در خصوص ا يرياساط

 .شود¬ياحساس م
 

 اسطوره فیتعر-1
ي آن شود، دانستن چيزهایي دربارهميكه اسطوره ميراثي براي هنرها تلقيتا زماني»است.  نینماد هاي سرشار از اسطوره دانیجاو هنري عنوان به اتيادب

 معني و جمعاً به «سلوگو»و  «توسمي» جزء دو از. اند را آورده «يتولوژيم» يونانیلفظ  -يعرب اسطورۀ مترادف»( 991: 9331 روتونِ،) «.ماست نفع به

 اسطوره بين دیرینه ارتباطي تعریف، این در( 30: 9319 مصفا،) «.باشد نداده رخ ایباشد داده  يآن واقعه رو كه نیاعم از ا اي و معقول واقعه يشرح منطق

 .سازدميپاک محض دروغِ تهمت از را اسطوره ساحت منطقي، نگرش این و برقرارشده منطق و

: 9321است. )رک. الياده، شناسي آن اشاره شدهي تقدس، بدایت زماني و اشاره به چگونگي خلقت امور در پيچ و خم هستيبه جنبه تعریف اسطوره در

؛ 13: 9312 اده،ي. )رک. الدانند يم تواقعي با تضاد در را آن و گفته سخن ها اسطوره بودن عادت از خرق زين ي(  برخ93: 9311پور، ؛ اسماعيل90

رسد كه نظر ميطور بهدر باورهاي قوم ایراني این حداقل یا بيندنمي ملموس و واقعي -شرق خلاف بر–را  (. ظاهراً غرب، اسطوره91: 9/ج9313گریمال، 

از واقعيت و نه چند گام فروتر از  ترراست. یك گام باسطوره فراواقعيت » عنوان نمونه، گفته شدهملي و فرهنگي، مظهر بارز واقعيت هستند. به يهااسطوره

است و نه حقيقت راستين. اسطوره است؛ یعني نه دروغ محضاسطوره در مرز نيستي و هستيِ نمادین در نوسان رو¬نی( از ا12: 9313)مهاجراني، « آن.
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عمر  انیتا پا نشیشعر و شعور، از نخست آفر هاي¬تطورش با موج رسي و. سایدمي آسمان به سر و كردهتثبيت زمين بر را پاهایش كه است¬شبيه انساني

 بشر در نوسان است.

 نماد فیتعر -3

 ای ءياشارت دارد كه بر ش يواژگان اینماد به واژه  ات،يّادب ۀ. در حوزافتی دست يآثار ادب يقيحق هاي¬رساختیبه ز توان ينماد، نم نيشناخت راست بدون

فراتر  ينمع يتداع جا¬نی( در اAbrams ،1993:¬208است. ) گرید يمۀمفا ایمفهوم  نيو عمل، خود مب ءيدلالت داشته باشد كه آن ش گرید يعمل

 يمجاز هاي و جنبه دآی يبه كار نم گریخود شده و د نینماد يمعنا ريآورد. لفظ، اس-يم ادیمتفاوت را فرا یيايو دن دنمای ياز خود كلمه جولان م

 .ابدی¬يم

 يم انیاز جنس رمز و اشارت نما ينسل و در لباس نیچند شدۀ اعصار، خاطرات فراموش اتيّتجرب ،يبشر هاي¬دانش ر،يدر ذات خود و در دل اساط نماد

 يتيواقع زخاصّ، عبارت است ا ينماد، به معنا»است:  دهیذكر گرد گونه نیامر بد نی. در فرهنگ نمادها اسازد¬يم يرا متجلّ يفرابشر هاي و ارزش شود

 (Cirloit, 1973: XI« )است. ختهيدر هم آم يواقع يبا زندگ يعنی ؛يو تصور يعاطف يكه با ارزش ها يرمز يمعنا نیچند ۀرنديو در برگ ایپو

 در شعر معاصر ایدر -0

 دریا و نيما -0-9
باشد، بدون سر و صدا،  كرده كه از هر كجاي آن لازماي شبيهكه وي نيز خودش را به رودخانهاست از جنس آب، و به رواني آن؛ طوريشاعري نيما»

ي متضاد ه، با كمك مفاهيم مربوط به دریا به بيان شکاف عميق بين دو طبق«هاآي آدم»نيما در شعر ( 131: 3، ج9331پور، )آرین« برداشت.توان آبمي

نشين( یاد گفته و از سوي دیگر از گرفتاران امواج دریا )=قشر ضعيف و زاغهدرد )=قشر مرفهّ( سخننشينان بي. در یك سوي از ساحلپردازد يجامعه م

نمادین  در اشعار نيما وجه اسطوره»است: یاد شده پرداز اجتماعيعنوان یك اسطورهاست كه از نيما بههمين مضامين دردناک اجتماعي  ليدلكند. بهمي

دارد. از ي او بر دیگر وجوه شعري او غلبهدارند زیرا كلاً وجه اجتماعي مضامين شاعرانه اي اجتماعياي در اشعار نيما سویهگيرد. تصاویر اسطورهبه خود مي

سپاري دردمندان در امواج حوادث زمانه، هيچ واكنشي از سوي جان ماهنگ( 11: 9314 کاران،)علمداري و هم« است.پردازي اجتماعيرو نيما، اسطورهاین

است )ساحل= رمز زندگي، شود. گویا خط ساحل و مرز آب، بين این دو گروه جامعه فاصله افکندهنمينشين جهت نجات گروه مقابل دیدهقشر ساحل

سپارد جان. ها كه بر ساحل نشسته، شاد و خندانيد! یك نفر در آب دارد ميآدمي تيره، گرفتاري و فقر(: آي غفلت، نجات و ثروت/ دریا= رمز مرگ، جامعه

 (001: 9331)یوشيج، 

كند )دریا= مظهر ميرا بيان آسماني محور گفته و از اعماق دل خویش اسرار اسطورهبين سخناجزاي آفرینش از جمله دریا و آب، با انسانِ حقيقت يهمه

 هي(:جوش و خروش، و بيان اسرار ال

 ..هاابـو مه، طلعت مهتـپرت هاجنبش دریـا، خروش آب

 رازها گویند پر درد و محن گوئيا هستند با من در سخن

 (32: )همان    

 ي سالك(:  شود )چشمه= رمز غرور، شتاب و ادعاي بيهودهسنگي نمودار ميزنان و با سرعت از دل تکهاي مغرور، غلغلهچشمه

 نما، تيزپارهـزن، چهلهـلغـغ جداگشت یکي چشمه ز سنگي 

 (32: )همان   

  

است؛ لذا چشمه با دیدن عظمت بحر و كران، سهمگين و جوشندهشود. امواج این بحر بيميي پرادعا در مسير خود با بحر خروشان مواجهچشمه

سالك و صمت رمزي از  و به دریاي اسرار الهيبردن سالك خودبين شود )وصل چشمه به دریا= پيميهنگام رسيدن به آن، متعجب و خموش

 شدن در امواج عالم غيب(:    غرق

 اي...ندهـسهمـگني، نــادره جوش اينـدهـدیــد یـکــي بحـر خـروش

 ي دریــا بدیدو آن همه هنگـامه جا رسيدي كوچك چو به آنچشمه

 كشداز حــادثه برتـر خـویشتـن  خواست كــز آن ورطه قدم دركشد

 ماندسخني گوشاز همه شيرینكه ليك چنــان خيـره و خاموش ماند

 (31: )همان 

 :خبرندبي از دریاي اسرار الهي ،ي جوشنده و مغرورخلق جهان نيز بسان همان چشمه
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 اندندهـش خروشــهده در خویـبي اندي جوشندهق همان چشمهـخل

 (33: )همان   

صفتي  زلزله گري، ونعره، یارنگري ژرفا، عبوسيآوري، هيبت، زدگيطوفان، تيرگي ندگي،خروشي، كرانبي مظاهر گوناگوني چون دریا در شعر نيما،

آن خبر كه هيبت دریاي تيره گفت (؛ 213: هماننياسوده دمي بر جا/ خروشان است دریا )؛ (143: همان) كرانها نهان/ دریاي بيدر گوشهدارد: 

 بندندو در قعر نگاه، امواج او تصویر مي؛ (913: همانهاي دریاي عبوس)بر سر موج؛ ( 143: همان) زده است هيبت دریاطوفان؛ (143: همان)

  (؛213: همان)

 در كرده، شده زهَرهدیده سيه نعره برآورده، فلك كرده كر

 ل یلهـداده تنش بـر تن ساح هـراست به مانند یکي زلـزل

 (31)همان:  

برخورد، چيرگي،  سنگيني، برهميهمدر ،آشفتگي، يـازي، سراسيمگـتیکه طلبي،كشمکش ،سركشيگي، یختوآ ،صفتيحلقهمظهر ، موج در علاوهبه

 داداگرم كشمکش موج سوي ساحل راهي مي؛ (141: همانیخته به سركش هر موج )وو آ؛ (14:همان) چو موج دریاهم زدهحلقهاست:  آراميبيو 

موج سنگين را به (؛ 911: همانهم )برهمهاي دربر سر موج شب،؛ (19: همان) تازي سراسيمهیکه ...رفتمي ليك موجي كه آشفته؛ (130: همان)

 (912: همانآرام! )هاي بياینك اي موج(؛ 913: همانشده )موجي بر سر موج دگر چيره؛ (002: همانكوبد )دست خسته مي

درهمش ي است: كرانبيدلي و آشفته ،تشویش زیاد ،انــپریشگيسوانگرداب در كلام نيما مظهر، . استیاد كرده شاعر از گرداب و ساحل نيز

 ؛(19: همان) چنان گردبادي مشوشگيسوان چون معما/ هم

 كران آمددل به گرداب بي خواستم از كبود چشمي امان

 (241: همان)   

ها كه روي آي آدمثباتي آرامش جامعه( است: )=رمزي از بي شدگيخرابي، و متروك ،تنهایي، خاموشيگزیدگي، تخلو ،آرامشنيز مظهر  ساحل

بر ساحل ؛ (331-330: همان) اي بر ساحلي تنهابر كنار ساحل خلوت و خاموش.../ نشسته سایه؛ (002: همان )..ساحل آرام در كار تماشایيد

بود است: سوداي محال وصال  ، مظهرحبابدر اشعار وي،  (111 :همان). مخافت این ساحل خرابپردر راه ؛ (131: همان) سوزد اجاق اومتروک مي

كنایه از گرفتگي روحي، نااميدي، شکست عاطفي، )= «قایق به خشکي نشسته»تركيب  ( شاعر از243: 9331یوشيج، . )چه كه بودآري حباب آن

  (113: )همان ...گرفته/ من قایقم نشسته به خشکيام من چهرهاست: (، بهره بردهكسي و ناتوانيبي

 شاملو و دريا -4-2

ي دریاهاست/ هاي تو سرچشمهمن دریا را باور دارم/ و چشم :رودبه شمار مي ويهاي نمناک و مواج چشم، و ي دریاها، انسانسرچشمه برخي اوقات

نور، رهایي و اميد است؛  ،اششده كه عشقفرض آنيمایيشاملو، ركُسانا، اي ( از دیدگاه اسطوره113: 9331)شاملو، . ي دریاهاستانسان سرچشمه

رود؛ روحي سرشار از عشق و شمار ميدریا نيز بهاي اسطوره، روح آنيما( این 9421: هماننفسي گریزان، دیریاب، مأیوس و سرخورده. )رک، هم

  (111: همان). باز رساند -روح دریا و عشق و زندگي–ا به ركُسانا ها بتابد.../ روح مرها و جنگلآفتابي كه باید به چمن :زندگي

 .كوبندي مُلك/ هر دري را به تفحّص ميایلچيان/ از دریا تا دریا/ بر چارگوشه: به معناي همه جاي عالم است« از دریا تا دریا»در كلام شاملو، 

از اتصال عاشق اي رازناک هتواند كنایميآب از رجوع آدمي به اصل خویش(، م)= نوعي اسطورۀ مقدس «پيوستن رود به دریا»عبارت  (122: همان)

 ( 109: همان). ئي نشست/ و رود به دریا پيوسترسد پروانه بر شکوفهميو عمر به پایان شود:ميمعشوق باشد كه در بيان مفهوم فنا في الله مطرح به

دریا(: تسخير )شکستن دریا= بشکندهاي عالم را نيز آباسطورۀ  و بتواندچيز را به فرمان خویش درآورد همه درپي آن است كه، صفتشيطان انسان

جایگاه و منزلت آدمي در جهان، تا حدي والا و عظيم  (111: همان). انسان، شيطاني كه خدا به زیر آورد/ جهان را به بند كشيد.../ دریاها را شکست

و آدمي، جانوران را همه در راه نهاد/ و از ایشان برگذشت.../ و كوه به اطاعت : (92-90/نحلرک. است )امر الهي، مسخر وياست كه دریا و رود به 

  (101: 9331)شاملو،  .نهاد/ و دریاها و رود به اطاعت آدمي گردن نهادندآدمي گردن
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 (930: 1ج، 9311لنگرودي،  .)رک. استق.م.( صورت پذیرفته 1244تيس یوناني )براي اولين بار توسط بيلي، پریان اسطورۀظاهراً توجه به 

كریستن اندرسن در صدف دریایي، اسکار وایلد در ماهيگير و روحش، و  ، هانسدر اوراشيماشده كه بعدها كسان دیگر چون تاكاما تایوشي گفته

اند. به بيان داستان پریان پرداخته نه دریا، فروغ، سپهري و دیگران،ي دختراي نشاعران ایراني مثل نيما در مانلي و پریان، شاملو در پریا و قصه

. دل عمو صحرا، دریاي درد است (043-311: 9331شاملو، . رک) «دریاي دختراي ننهقصه»در شعر معروف ( 14: 9333خادمي كولایي،  .)رک

شاملو، از حسادت دریا نسبت به مرد از چنين . همنشينندا ميدریايِ حسود بر لب درینوایش با دلي تنگ، به عشق دختران ننهچون پسران بي

گویا  (142: همان) .كندمياي، حسادتئي كه تو از چاه خوردهدریا به جرعه گوید:ميسخن «سرود براي مرد روشن كه به سایه رفت»دنيارفته در 

حسادت دریا در و  مظهر درد ،دریایي دل. ابرها را دوباره پربار كندشده تا دریا دوختهمقدس هاي ها و گياهان صحرا به آبچشمِ انتظارِ سبزه

 اوليه اساطيري باورهاي در مهمي نقش پریان ياست كه قصه گفتني. اندشده به دختران ننه دریا تشبيه نيز هاي روانآب است. بارورنکردن ابرها

 خصوصبه و عاميانه هايقصه در را اساطيري ابتدایي باورهاي يپایه شناساناسطوره»: كند، به ویژه اگر با سخني موزون بيان شده باشدمي ایفا

 (39: 9331 خدیش،) «.اندیافته پریان يقصه

از ميان زندان  به صورت نمادینكند، انسان آزاده نيز ميي دریاي پهناور استخراجرا از اعماقِ تيره ي روشنطور كه غواص چالاک، مرواریدهاهمان

 براي رهایي از زندان دریاصفت این امر نوعي اسطورۀ خودشناسي .یابدمي رخشان و مروارید معرفت و اميد دستد دل، به اشكیا  ي وجودتيره

 مظهر رسيدن به روشني و رهایي حقيقي در ميان تيرگي و پهناوري(: جسم/ دریا=جسم خاكي است. )

 برآورند ز اعمـاق آبِ تـيـره، دُررَ لاکبه پهن دریا دیدي كه مردم چا

 (233: 9331)شاملو،    

 زدگي، و سرودخوانيسکون، غریو و سکوت، وحشت، یي، بيهودگي، تشویشنوابودن و بيجویي، خالي، بهانهطلبيدر شعر شاملو، دریا مظهر حماسه

مرزینگي دریاي هر چند كه بي: شودميتپش دل محسوبداشتن و  مرزینگيبي ،ریزيي تلخي، اشك( و نيز نشانه311-329: هماناست )رک. 

 (031: همان). كردمتر از دل دریا/ من موج را سروديپر تپش؛ (143: همان) اشك نيز مرا/ به زدودن تلخي درد/ مددي نکرد

 نشان از د )آواز پُر صلابت دریا بر بستر خشكشوميمظهر صلابت، حركت، توانایي و جوش و خروش تلقي ،آب دریا با داشتن امواجي سهمگين

گویا دریادلان صداي دریا را حتي در  دارد؛ هاي پلِ خویش و صداي مهيب برخورد امواج آن با دیوارهحركت مجدد آب براي رسيدن به بستر خشك

ماند/ زیر پل، دریا/ پرُ زیر پل، دریا/ از جوش نمي آبي.../ بازسو.../ پل متروكي بر بستر خشكْدليراني دریادل این و شنوند(:بستر خشك آن مي

 (323: همان). خواندتر ميصلابت

 و درياثالث اخوان  -4-3

گوید اما باید زندگي مي ،در حياط كوچك پائيز در زندان، از این اوستا، آخر شاهنامه، زمستانآن در تعدادي از آثار اخوان چون ي هادریا و همسان

 است از:  ترهاي این شاعر در خصوص دریا و مظاهر آن عباهایي از اشارهمورد بررسي قرارگرفت. نمونه اما سرددوزخ ، و زیست

گون كنند )فرزند حقيقي دریاها= ابرهاي تيرهميي آسمان پدیدار شده و به دروغ، خویشتن را فرزند دریاها معرفيابرهاي دودآساي سترون بر پهنه

 (01: 9313)اخوان ثالث،  .كردسترون(: سياۀ گفت اینك من بۀن فرزند دریاها/ شما را اي گروه تشنگان سيراب خواهمنه ابرهاي  زا،باران

صفت، نوشد؛ اما دریغ و درد كه از مهرباني و رأفت قصابان گرگهاي آب را به گمان رأفت قصاب مينوا چون ميشي مظلوم، آخرین قطرهقرباني بي

 نوشاندن به حيوانات هنگام ذبح(: سم آبخبري نيست )اشاره به ر

 بـه شوق رأفت قصــاب نوشد بخندد بُت، چو قرباني پسين آب

 نوشد ان آبـز خونِ دشتِ ميش ي گرگـان هميشههـدریغــا! بيش

 (911: 9311، اخوان ثالث) 

من ز عمر خویشتن هر  كند:ميپهن آب دریاي زندگيي مرگ را، در خوار اجل، به هواي شکار ماهي عمر، هر لحظه تورِ هزارشبکهپير ماهي

  (11: 9330، اخوان ثالث) اي دیگرخوار؟/ باز گوید طعمهچو ماهي سویش اندازم/ سير اما كي شود این پير ماهياي سازم/ هماي را لاشهلحظه
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است. به نظر ماهتاب درخشان مانند شدهبه  چنين، روي یارهمشکفد. مي شده كه در باغ شبمردمك چشم از نظر سياهي و زیبایي به گلي تشبيه

درون صفتانۀ حوريچه وجود یار را به مرز زیبایي چشم بسيار سياه در روي بسيار سپيد. البته آن :رسد كه این دو تشبيه مکمل یکدیگرندمي

  ده است:كران مانند شبي دل از نظر شدت صفاي باطني به دریایيدر واقع، است. دل دریایي وي دهد،ميسوق

 گل باغ شب و دریا و مهتاب است پنداري      چشمان سياه و روي شاداب و صفاي دل

 (911: 9313، اخوان ثالث)   

و هاي حيات نشانهیا  مظاهر روز و شبیعني و جاویدان، بين آب و آتش )رمز حركت، یکي بر سطح و دیگري به سوي بالا؛  اخوان از نسبت دیرینه

دارد؛ آتشي كه است كه آبِ پاک زندگي، در آتش مقدسِ وجودِ آدمي جریان گوید. وي از سویي معتقدميروشني در عين تضاد عنصري( سخن

اي به پيوند آب حيات و آتش مقدس در وجود آدمي/ بيان نماي عارفانه در نگرشي اسطورهسوزد )نوعي متناقضمي هاي زیباي آن، آبيشعله

هاي خوبي كه به جاي آب(. از سوي دیگر، از زمانيبه معناي رنگ آبي و خود آب« آبي»همراه ایهام در لفظ « هاي آبيشعله»در تركيب  نمامتناقض

                    :استقراري آتش مقدس وجودمان برخاستهاست، صداي بيشده ي شومي، تاریکي و بيداد، بر آتش وجود بشر پاشيدههاي فناكنندهو روشنایي، آب

 هـامثل شب بــا روز، امــا از شگفتي آب و آتـش نسبتــي دارنــد جـاویدان

 هـــاي آبــي زیباآتــشي بـا شعلــه مازندگي دربودیم و آبما مقدس آتشي

 فریادكندآن، ميپاشند برميآبكهآتشي آب و آتــش نسبتــي دارنــد دیــرینه

 هــاي شــومي و تـاریکي و بيدادآب پاشيدندبر ما آب بودیم،ما مقدس آتشي

 (900: همان)    

رنگ كند؛ لذا دریاي آسمان، خاكستري، عبور مي)=ابرها( است كه بر سطح آن هزاران زورق زاغانِ سير و سياهآسمان به هنگام غروب، مانند دریایي 

  (31: 9330، اخوان ثالث). گذردگراینده/ هزار زورق سير و سياه ميدر آستان غروب/ بر آبگون به خاكستري  آید:به نظر مي

است است كه هر وجب از سواحل آن، دستخوش رودهاي نابودگرِ عدم، نيستي و دروغ قرار گرفتهاین دیار شبيه اقيانوس سرد، ساكن و خاموشي

ها است، لبسوخته هامانجا كه مایيم سرزمين سرد سکوت است/ بالاین هاي آشنایي(:)تشبيه سرزمين به اقيانوس سردِ نابودگر و دور از پيام

دریا در شعر اخوان مظهر ( 10 :همان) .است بودنزماناست كه هر بدستي از سواحلش/ مصب رودهاي بيجا اقيانوسيخاموش.../ زیرا كه این

 است:  یار بودن چون دامن و خروشندگي، ، آرامش، پهناوري،ۀ آسمانگونمخمل و سبز گيكرانبي ،انهجر

 هاي تو در دریاي هجرغمگوهر اندوزد ز ساحلي باشد منزه تا كه درج خاطرش

 ؛(91: 9313)اخوان ثالث،    

ثالث،  چه آرام است این پهناور، این دریا )اخوان؛ (934: همانهاي خود را چون گل بادام )زورق اندازیمي دریا/ ميگونهكران سبز و مخملو ما بر بي

: 9324)اخوان ثالث،  .دامن سيرابش از موج طراوت مثل دریا بود؛ (22: همانچه پروا، اي دریا/ خروش چندان كه خواهي برآور از دل )؛ (10: 9330

 خورد.كه گویا یار دریادل، وارد امواج آن شده و رنگ دریا پذیرفته است و در گذر نسيم، مانند موج تکان مي است ، رمز طراوتدامن یار (11

 مانندموج  (11: 9330)اخوان ثالث، . نه بادبان پلك چشمي، نه بيرق گيسویي شود:است كه بسان شراعي باز و بسته مي بادبان رمزي از پلك چشم

 .ي سرد! اي موج/ مرا به هر كجا كه خواهيببَر اي گهوارهشود: تکان خود باعث آرامش و به خواب رفتن دریا ميست كه با ي سرد دریاگهواره

: همان) آویخت؟ميجا امواج اگر بود، با كه درایني، آرامش، صداگونه بودن، و گریزندگي است: خاموشگي، درآویختچنين نشانۀ هم موج (22: همان)

خفت گاه چون موجي كه بگریزد ز خود، در خامشي ميصدا، و آن گفت چندین بار/چنين مي؛ (31: همانآرامشيم ) هاي خاموشما موج؛ (10

 ( 94: 9324)اخوان ثالث، 

ي شدن تمام وجود، چون مروارید و صدف، نشانهچشم و گوش است. در این راستا، مظهر گوش، مظهر چشم و صدف ،از نظر شکل ظاهري، درّ

خوان ا). استزار از دل و دست و زبان بودن/ جمله تن، چون درّ دریا، چشم/ پاي تا سر، چون صدف، گوشاست: سخت بيو خموشي ژرفناي حيرت

 (911: 9330ثالث، 
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 : نظير دردهاي سرشار جامعه است كه ساحل درمان و نجاتي براي آن متصور نيستكنایه از بيماري و مشکلي« ساحلدرد بي»تركيب 

 لـــحاصت بيـــتو رنج لـــساحدردم بين ــــم

 (931: 9313 اخوان ثالث،)   

 است: هاي زندگيها و جریانتفاوتي مردم نسبت به حادثهرمزي از آرامش، سکون و بي« طبل طوفان از نوا افتادن»و « خوابيدن موج»

 استطبل طوفان از نوا افتاده اند آرام و رامها خوابيدهموج

 (1: 9330، ثالثاخوان )  

ي روشن چشم و دل، گوید )چشمهمياي روشن در غاري تاریك سخناز چشمه ،ي آباي دربارهبا بياني اسطوره، شهریار سنگستانر در شع ،اخوان 

-از ميان این چشمه، هفت ریگ  و بشوید مردگي را از تن خویش در این چشمهغبار دلاسطوره صفتانه، شهریار باید  (.در غار جسم و تاریکي روان

ها را درون چاهِ ریگ، براي آذر دوستي دل)سمبل عبودیت خالصانه( برداشته و پس از آذرافروزي و برپایي نمازي گرم -به یاد هفت امشاسپند

يدن به وصال یاران، بختش بلند شد و با رس اي جوشان با آب شيرین خواهدكار، چاه و آب آن، تبدیل به چشمهاي آرزوها بيندازد. با اینافسانه

است/ كنارش ها چاهيهاي چشمه بردارد/ در آن نزدیكچنين باید كه شهزاده در آن چشمه بشوید تن.../ پس از آن هفت ریگ از ریگ :گرددمي

دازد/ از او جوشيد خواهد آب/ و نام و یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه انگه هفت ریگش را/ بهآذري افروزد و او را نمازي گرم بگذارد/ پس آن

كه دیگر خاستش بختِ جوان از خواب/ تواند بازبيند روزگار وصل/ تواند بود و باید بود/ از اسب آن اي جوشان/ نشانخواهدگشت شيرین چشمه

 (11-3: 9324از اصل. )اخوان ثالث، افتاده او نه

 سهراب سپهري و دريا -4-4

وحدتِ ازلي، و ترک تعينات و تکثرات،  يباختن در آینهشود، آدمي با نقششده و تجليات عالم غيبي نمودار ميكه درهاي باغ فنا باز هنگامي

شده و از حقيقي غرقفناي  جاست كه رود كوچك و دریاي بزرگ )رمزي از تمام آفرینش و اجزاي آن( دركند. آنميخویشتنِ خویش را درک

ي وحدت وجود بين اجزاي عالم در وادي فنا؛ نوعي شطح شعري عارفانه با ساختاري ل رود به دریا: نشانهشود )تبدیمفهومي یکسان برخوردار مي

 (193: 9331)سپهري، . بودبود.../ هر رودي، دریا/ هر بودي، بودا شدهگونه(: آني بود، درها وا شده بود/ برگي نه، شاخي نه، باغ فنا پيدا شدهمتناقض

در دریاي معرفت ازلي  خود را تعمدابَرد )از ساحل خود را در آب افکندن= خواب به دریاي ژرف خلوت شبانه مي شاعر خویشتن را از ساحل

 (:   فناكردن

 رــا بياویزم به گيسوي سحــت دسـت از دامـــان شب برداشتــم

 رــخبك از ژرفاي دریا بيــلي خویش را از ساحل افکندم در آب

 (03: همان)   

 ي حقيقي ندارد: جنبه، این عالم بسان موج سرابي است كه چون خوابزندگي در 

 چشــم او بينـد دریــایي آب قــپاي اف رود،دم پيشـهر ق

 بيند خوابكند فکر كه ميمي پيمـــایداندكــي راه چو مي

 (11: همان) 

ي شدن بارقه)قطره رمزي از روشن ، وجود ندارددریاي دل و كسب شادمانيهاي هميشگي، براي ریختن به اي از خندهدر دنياي غم و اندوه، قطره 

  (11: همان) اي كو كه به دریا ریزم؟اي كو كه به دل انگيزم؟/ قطرهخنده و اميد در دل(: خنده

ا صدسر و  پذیري، تلاطم هستند: ي از موارد زیرمظهر و آب دریا. شویمميدر سخن شاعر، با دریا و مظاهر آن چون قطره، گرداب و موج نيز مواجه

اهي ــمو تناسب وجود معشوق و دور بودن ساحت او از هرگونه موج ناموزوني، القاي اسارت  يـــآهنگمــهآفریني، ندگي، وحشتخروش آفریني،

دریا همه ر و ایجاد رفاقت(. )=اسطورۀ جستجوي آب بسان اسکندر و خض رفاقتهاي دریا )=تنهایي بشر در عالم هستي(، آب كرانگيكوچك در بي

: همان) گذرد، وحشت دریا داردآن مي؛ (39: همانكس نيست به ساحل پيدا )خروشد دریا/ هيچمي؛ (12: همان) صدا/ شب، گيج در تلاطم امواج
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: همانكران باشد )دریاي بيو فکر كن كه چه تنهاست/ اگر كه ماهي كوچك/ دچار آب ؛ (141: همانآهنگي )رنگي، دریاي همموجي، بيبي؛ (141

در است:  زندگيجریان  و ، وقت،بينایي، مظهر وهم چنين قطره در شعر سهراب،هم (314: همان). رفاقت هايعکس گنجشك افتاد در آب؛ (122

یك ؛ (931: همانافتد... )روميرود/ ميوه في بينایي است/ ساقه بالا ميدر چشم پرنده قطره؛ (921: همان) ي وهم؟انگيز، كو قطرهاین جوش شگفت

 (313: همان). ها در جریانزندگي یعني.../ قطره؛ (323: همانمخاطب بپاشد )اي وقت/ روي این صورت بينفر باید.../ قطره

؛ (919: مانه) تو ناگهان زیبا هستي/ اندامت گردابي است؛ (914: همان) گرداب آتش شدم: شودمياندام یار و شکفتن تلقي ،گرداب مظهر آتش

خواب ، و خاموشي، صدا، طوفان، آشفتگي ، غرورِ تهاجم، مظهر نهيبنيز  ( موج913: همان).برگردیم كه ميان ما و گلبرگ، گرداب شکفتن است

برده شب از پيکرش بلعد/ یك سایه را كه كشد به ساحل و ميرسند/ لبریز از غرور تهاجم/ موجي پر از نهيب/ ره ميميامان/ از راهامواج، بياست: 

شد تابان بود و او موج صدا/ خيره رود،(؛ 31: هماني یك شب طوفاني را )رسد از راه كه گوید با ما/ قصهموجي آشفته فرا مي؛ (11: همان) نهيب

 ؛ (924: همان) چشمان ما در رود وهم

 ...روي با موج خاموشي كجا؟مي اه!ــدر شب تردید من، برگ نگ

 وابـراز موج خــزورق بستر ف هـازار رنگبــزهدور بــود از س

 (911: همان)   

نااميدانه از رسيدن به مرواریدهاي بزرگ عشق، « پریان-دریا»گاه است كه شود. آننميكه آب از نفس بيفتد، دیگر صداي موج شنيدههنگامي

پریاني كه سر از -بست/ نه به دریاها دل خواهمنه به آبي: دریاي هستي(زیبایي در فروغ بي تجليشوند )پریان دریا: رمزي از ميمدهوش و سرگردان

جو بر واند/ پوچي جستهاي دیگر رفتهبه كرانه است/ جویندگان مروارید،هاي تهي پوشيده شدهدریاكنار از صدف؛ (341: همان) آرنددر مي خاک به

  (939: همان) .استب از نفس افتادهپریان مدهوشند/ آ-است/ صدا نيست/ دریاها نقش بستهماسه

 دریايتوان از آب دریاي زندگي ماهي طراوت و تازگي  صيدكرد )صيد طراوت از است كه ميهاي جاريبا كمك تور نوبيني و نوگرایي در لحظه

هاي دریا زماني طراوت دارد موج (124: همان) .زندگي= رسيدن به نگرش نو و تازه(: لب دریا برویم/ تور در آب بيندازیم/ و بگيریم طروات را از آب

ي دریاي وجود خاطرات گدشته وهاي دور؛ چون، حاصل ایام گذشته غير از سکون و مرگ نيست شود نه در گذشتهي كنوني جاريكه در لحظه

مردگي ادن ایستایي در زمان و دلدي تشبيهي صدف سکون براي نشانشود )اضافهمياست كه بر ساحل ذهن نمایانروحيو بي تۀهاي صدف فقط

  (112: همان). ریزدي موج به ساحل، صدف سرد سکون مي(: پشت سر، خاطرهسالك باطني

ي كند: كه هيچ ماهي هرگز/ هزار و یك گرهكران و هزارتوي دریاي عرفان را درکي اسرار بيتواند همهزمان دنيایي نمي رماهي وجود عاشق در گذ

شب نيستي هاي هدایت با زروق اشراق و نور، در نيمهاش، گذر از آبهاي طلایيكار اصلي عاشق در چارچوب ثانيه (123: همان) .رودخانه را نگشود

. رانندميپيش گردند/ و تا تجلي اعجابميهاي هدایت روانهها با زورق قدیمي اشراق/ در آبشباست: و نيمهو عدم، براي رسيدن به تجلي الهي

 (123: همان)

ي چهار فصل زمان را كهن سرود زنده ملاحانهاي جهان قرارداشته و به تقليد از ، مسافري است كه در قایق پویاي اندیشه روي آبعاشق دریادل

در بستر ي انسان اشاره به حركت نوجویانه اي روشن، و نيزرسيدن به ساحل و آینده بهو اميد آنان ملاحان كند )اشاره به سرودخواني ميزمزمه

هاي ي دریانوردهاي كهن را/ به گوش روزنهاست/ سرود زندههزارها سال -مسافر قایق–است/ و من هاي جهان قایقيكنم در آبميخيال (:زمان

  (121:  همان). خوانمفصول مي

كه كنيزكاني براي سَر شستن ؛ تا هنگاميندپردس ،فرهرا براي نگاهداري در دریاي كيانسه به آبان فرۀ زرتشت ایزدان، گيري زرتشت،پيش از جفت

دادگي،  .)رک آیند.یکي پدیدميگونه سه فرزند زرتشت به زمانۀ خویش یکيگردند. بدینبدان آب كيانسه شوند، فره در تن آنان آميخته و آبستن

به آب،  پيام اساطيري اي در خصوصاسطوره( سهراب در اشاره به این باور 193-191: 9339رضي،  ؛11-14: 9331مقدم،  ؛901-903 :9314

. اي در آب نيفتادنيامد/ و عکس دوشيزهكردني به گوشتنيگوید: بدي تمام زمين را فراگرفت/ هزار سال گذشت/ صداي آبمي صورت نمادین

 ( 311: 9331)سپهري، 
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بيند. ماهيان از چگونگي ماجرا با شاعر جا نمينرود اما هيچ آبي در آميخانه  شاعر براي دیدن عکس تنهایي خویش، به سراغ حوضِ

كه  استبرد، براي همينگرم تابستان مانند عقابي بزرگ با دیدن پسر روشن آب بر لب پاشویه، وي را ربوده و به هوا مي گویند؛ خورشيدِميسخن

در  وسط پرندگان بزرگ چون باز شکاري یا عقابشدن كودكان تربوده و بيان تنهایي شاعر و بخارشدن آباست )اشاره به آب شدهبي، حوض

( در 343: همان). آمد او را به هوا برد كه برد ،ي تابستان بود/ پسر روشن آب/ لب پاشویه نشست/ و عقاب خورشيدظهر دم كرده(: هاي قدیمداستان

( 911: 9332نصرالله منشي، . )رک. استرفتهخنفروش سازرگان آهنبتوسط باز شکاري در داستان  كي،شدن پسراز ربوده نيز كليله و دمنه

كه گویا از توجه سهراب به رباید. ، پسر روشن آب را ميیا همان گرماي اوج گيرنده ي تابستان عقاب خورشيد همطور كه در شعر سهراب همان

 دارد. اساطير مشترک هند و ایران حکایت

خداوند زمين را آفرید و آن را بر » :رمزي از تمام دنيا باشد تواندو مي دریا پهن گردیدهبر پشت گوید كه چون كليني از شهري سخن ميسهراب هم

ي ها، مکان آرماني، مدینهدر شعر سپهري، سمبل دنياي اندیشه« شهر» (911: 9339)كليني،  «دریا پهن كرد و گسترد و دریا رام زمين شد. پشت

خرد و روشني  همسان آب یعني باید از دو نيرويبراي رسيدن به این شهر ( 919: 9330شریفيان،  .شاعر است. )رک شهرفاضله و آرمان

لذا دیگران  .اندشاعران با پشتِ سر گذراندن مرز تاریکي، خودبيني و جهل، به شهر آشنایي، قناعت، زیبایي، نور، معرفت و عشق رسيده .گرفتیاري

: بين و پير كامل(شاعر= رمزي از عارف راه) كنندميشهر تشویقو روشنایي دل براي رسيدن به این آرمانرا هم به یاري پاكي دروني، بينش الهي 

ي چشمان سحرخيزان است/ شاعران وارث ها رو به تجلي باز است.../ كه در آن وسعت خورشيد به اندازهكه در آن پنجره /پشت دریاها شهري است

 (399-394: 9331)سپهري، . است/ قایقي باید ساختشهرياند/ پشت دریاها آب و خرد و روشني

اند كه هرگز نافرمانى نکردند، و دریا به مسافت چهل روز سير خورشيد، در آن مردمي است پشتبراى خدا شهري» است كهشده امام ششم نقلاز 

آن »گوید: رگي باشد كه جلال آل احمد از آن سخن ميشاید این شهر اشاره به همان دنياي بز( 111: 9ج، 9319)مجلسي،  «ابليس را نشناسند.

 نقد منظر از ،«استشهري دریاها پشت» شعر كه شدهگفته (01: 9314احمد، )آل «...پيوندداست كه مرا به دنيایي بزرگ ميتر، دریایيطرف

 شهر این نيست است اما مشخصتایپ آركي شهر یاآرماننوعي . استاياسطوره مکاني كور بوف مکان شهر مانند این. استبحث قابل اياسطوره

 به.../ بگذاریم راه در قدم: است شهر آرمان نوعي كه است گفته سخن روشن شهري از نيز اخوان( 11-13: 9331 پور،اسماعيل. رک. )كجاست

 (911: 9313 ثالث، اخوان) دامان تر دریاي از روشن شهري رویيده گل چو/ گویندمي كهجایيآن

صداي پاي آب تا مرز گياه و درخت امتداد در این شعر است كه،  (34: 9331شميسا، رک. ) صداي زندگي جاري است. «صداي پاي آب»در شعر 

ي جوشان بستر نيایش را ي عشق شده و چشمهاست كه گل سرخ قبلهحيات. در این پيوند كهنآبِ امتدادي به بلنداي هستي و  ،دارد

جا است كه علف و موج اركان نماز را بهايسازد. در این ارتباط اسطورهميآورد؛ یعني گل و آب، مظاهر عبادت عاشقانه و عارفانه را مجسمميفراهم

باشد و روشنایي آب ها و شهرها حضور داشتهي باغي نياز، بسان آب و اقاقي، در همهشود تا كعبهميسببچنين پيوند بين آب و گياه آورند. هممي

 ،هاي مرده و مجازيشویم رنگمياست كه ما متوجههم پيوستههاي بهكند. از این نقشبتواند تيرگي باغچه را سرسبز و روشن مثبت نگرشي با

رسد. یعني براي داشتن طبيعتي نظر ميجان بهبي ،ي نقاشيتوانند دل شقایق را طراوت ببخشند؛ لذا پردهنمي ،ي خویشگونهرغم ماهيت آبعلي

آب و هم دور از طبيعت بنا كنيم(. عبادت نيز باید در كنار آن ،روحهاي مصنوعي و بيموزه پس نبایدباشد )اي طبيعيموزه ،كنيم كه به تماميتلاش

 مند شود. بالاتري بهره باشد تا از روح معنويِو از جنس آن طبيعت 

روي ../ وخدایي كه در این نزدیکي است، بهتر از آب روان ]دارم[ دوستاني اي زیبا بين عنصر دوستي و اسطورۀ آب برقرار است:در این شعر، رابطه

. هاستام زیر اقاقيكعبه /ام بر لب آبكعبه../ امت موجپي قد ق/ خوانمالاحرام علف ميمن نمازم را پي تکبيره../ جانمازم چشمه../ آگاهي آب

ترَي  (101: همان)گر آب هستند: فوران گل حسرت از خاک ریزش تاک جوان از دیوار. فوران و ریزش هر دو تداعي (133-131: 9331)سپهري، 

تعریف زندگي با  (114: همان) .آشنا هستم با، سرنوشت ترَ آب است: كسب آگاهي از ماهيت دروني و پاک آبو سرنوشت محتوم،  گرآب تداعي

گل شبدر چه بيني و از جنس آب است: شستن چشم، مظهر نو (111: همان) .زندگي شستن یك بشقاب است سادگي و پاكي آب گره خورده است:

  (113: همان). ها را باید شستي قرمز دارد/ چشمكم از لاله
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ي و بدانيم كه پيش از مرجان/ خلأیي بود در اندیشهاست: افزاي دریاست كه بدون آن، دریاي معرفت دچار كاستيتهاي زینمرجان از وابسته

كار ما شاید  غور كنيم: رمز و راز آن جستجويباطني و بدون  جذبۀ از روي امريدر  یعني «در افسون چيزي شناور بودن» (111: همان). دریاها

 ( 111: هماننام را باز ستانيم از ابر) گر بارش و آب است:تداعيابر  (113: همان) .خ شناور باشيماین است/ كه در افسون گل سر

 و دريافرخزاد فروغ  -4-5

ي یار در نور شمع، مانند دریایي سرشار از آرامش و روشنایي به نظر پيشاني بلند و كشيده است. مظهر آرامش، گستردگي، روشنایي گاۀ دریا

 رسد )تشبيه حسي مركب به مفرد(:   مي

 آرام و رام بود چو دریـاي روشني هــاپيشاني بلند تو در نـور شمع

 هاي تو رؤیاي روشنيدر زیر پلك بودنشانش نشستههاي نقرهبا ساق

 (903: 9330)فرخزاد،      

تو هرگز نداري  /تو موجي و دریاي حسرت مکانتناپذیري حسرت( اشاره شده است: در شعر فروغ، به دریاي حسرت )=در اشاره به فراواني و پایان

 ؛(13: همانسکوني )

ام، (: من زندهبه اميد وصال یار رود= مظهر زندگي)زندهاست هداند كه روزگاري سرشار از زندگي و جریان بودرود ميزندگي خود را مانند زندهفروغ،  

 مانندهاي خالي دلگير، هاي ساكت متروک و خانهجریان زندگي شاعر، در دل جمعهگاۀ نيز  (121: همان) .بودرود/ كه یك روز، زندهبله، مانند زنده

آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت/ زندگي من چو  شود:مير غرور سپريكه آرام و پُ )جویبار=رمزي از یکنواختي و ملالت زندگي( استجویبار غریبي

  (193: همان) هاي خالي دلگيرهاي ساكت متروک/ در دل این خانهجویبار غریبي/ در دل این جمعه

. در ميان این دریاي است ها، در نمودي منفي، مظهري از لجن مرداباند كه این آبههاي سبز تابستان مانند شدهاي سبز درختان، به آببرگ

هاي سبز تنهاتر از یك برگ.../ در آب شود:به سوي ساحل مرگ پایيزي رهسپار مي به آرامي،وجود عاشق، مانند برگي تنها،  هاي سبز، برگِبرگ

در شعر فروغ هميشه با گران معتفدند كه آب برخي پژوهش (919: همان). هاي پایيزيرانم/ تا سرزمين مرگ/ تا ساحل غمتابستان/ آرام مي

رمزي از صداي شفاف  تواندگاۀ مي آب( ولي 9333: 9310كاران، هم و محسني زوال در ارتباط است. )رک. مرتضي هاي منفي چون مرگ وهمسان

مان بياورید به ای؛ (931: 9330)فرخزاد،  : صدا، صدا، تنها صدا/ صداي خواهش شفاف آب به جاري شدنباشد شدن در بستر زندگيجاري و پاکِ

روند: شمار ميي روشن بهمظهر روشنایي و آینده ،آب، همراه دو همسان دیگر خویش یعني چراغ و آینهچنين، هم (132: همان). هاآب پاكي آواز

گو از  و است: گفترفتهدر شعر اخوان نيز از همساني آب و آینه سخن  (119: همان) .ترسند، اما من و تو/ به چراغ و آب و آینه پيوستيمهمه مي

 ( 934: 9313)اخوان ثالث،  پاک و ناپاک است/ وز كم و بيشِ زلالِ آب و آیينه

صفتي، و لرزندگي پيچك روي دریاي دیوار)= در اشاره به لرزندگي و ي، خستگي، وحشيرانـــكبي مظهري از موارد زیر است: سکون ناپذیري، ،موج

 ؛(13: 9330تو موجي و دریاي حسرت مکانت.../ تو هرگز نداري سکوني )فرخزاد، اپيداست(: مواج بودن حركت پيچك روي دیوارِ ن

 رانـكي امواج بيبا قایقي به سينه هاي ماهتابایم در دل شبما رفته

 (93: همان)   

 اي خسته به گوش آیدـهاز موج ویيــرت من گــاي حســفریاده

  (943: همان)  

 هاي ماههــر جذبــام اسيهــگشت خبر ز خویشبيام كه موج وحشي

 (34: همان)   

 اي لرزانهـزد چو چشممي موج رــك پيــاز پيچـوار، بــروي دی

 (913: همان)   
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و با نسيم آرزوها، به این  ردقراردا وجود معشوق، در دریاي حسرت . این موجِاستموجي خروشنده، سركش و ناشکيب همتايمعشوق در نگاه عاشق، 

 : شودميسو و آن سو كشانيده

 نده و سركش و ناشکيباــخروش چو موجيتــو در چشــم من هـم

 ـاـم هــزار آرزوي فریبـــنسيـ كشاند به سویيات ميكه هر لحظه

 (13: همان)   

 : هاي نوراني خورشيد(شود )موج خورشيد= اشعهميي روز خورشيد با امواج نورانيِ خنده، باعث پخش روشني و اميد بر چهره

 بر چهر روز، روشني دلکشي دوید اشكرد وز امواج خندهخورشيد خنده

 (01: همان)  

 است: از دور شدن از خویشتن خویش در دریاي جان و روح  كنایه« زدندر خویش موج» 

 ایي دورــروم به جروم، ميمي زنم در خویشهر زمان موج مي

 (921: همان)   

 :                                                                                                             دنباشسوي ساحل كشيده شدهد كه از روي رنج ایام با حالتي پریشان  بهنمانگيسوان دختري مي بهامواج كارون 

 دــج خود به خروش آیــكارون ز رن انـي نخلستارهــها چو در كنشب

 (943: همان)   

 خوردهاي لخت زمين تاب ميبر شانه كارون چو گيسوان پریشان دختري

  (941: همان)  

نامي است است؛ ساحل نيز رمز متروكي و خوش ، و ستاره )=قدرتِ ظهور ناگهاني(شکيبانهصداي بي ،عشق، اندوه، نگاه، رقص دوارانگيزطوفان مظهر 

؛ (991: همانهاي دریا را )گریزم از تو تا در ساحلي متروک.../ بنگرم رقص دوارانگيز طوفانميپردازيِ تنهایي بشر نخستين است: كه نوعي اسطوره

 ؛ (33: همان) زدناگهان طوفان اندوهي به جانم چنگ مي

 در نگاهت عطش طوفان بود بر لبانت هوس مستي ریخت

 (11: همان) 

 ي شکسته ز طوفان عشق مناي شاخه دیاراز اینرفتي و رفتيخویششط در

 (21: همان) 

 به خود لرزیده در ابري خزیدند شکيبمبيطوفان صداي آسمان[ ز]ملائك

  (902: همان) 

 ي طوفان استام ستـارهدر سينه ناميام ز ساحل خوشبگسسته

 (931: همان)   

د )طوفان دریاي دل= مظهر نشوآشکار ميدر ميانۀ آن طوفان عشق، سرانجام علت دریایي است كه این اسرار به نظيرهاي درون دلِ عاشق نهفته

   : (هویداكردن اسرار

 دــم باشـوان نهفتنـــي تــك است چه در من نهفته دریایيآن

 كــاش یــاراي گفتنم باشــد با تو ز ایـن سهمگين طوفـاني

 (23: همان)   

ي آنان در بستر دریاي تابانهي بيجنبش خاموش ارواح مردگان و ناله است. شدن در مرداب زندگيبودن روح سرگردان از فانيگریزان رمز ،حباب

  :   ()تشبيه عقلي به حسي گریزندشدن خویش ميي خشمگين مرداب، از فانياست كه روي چهرههایيحبابهمتاي زمان، 
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 تـابي بيها هـزار نالهز آن موشها هزار جنبش خاز آن

 ي مردابي فشردهرهـبر چه زانـهاي گریچون حبابهم

 (903: همان)       

                                    )تشبيه پلك بسته به صدف سپيد(:  هاي درخشان، روي ساحل دریا هستندماهيشبيه گوش ،سپيد، روي دیدگان دریایي یارآلود وهاي نقرهپلك

 بودند رگه بستهــغا، تا سحــدری آلــودهــاي نقــرهولــي آن پلك

 بودندبنشسته  اشدیــده روي به هاي ساحلماهيسبك چون گوش

 (902: همان)   

  است: نگاه گري و كثرت( و)=ویران سيل مظهر سرشك

 رو باردــام باده فــاي جــدر پ مشو كه سيل سرشکش را راضي

 (11: همان)   

 است:سوخته از بيم نگاه دیگران، گوهر عشق را در مرداب وجودش پنهان كردهعاشق دل رفتۀ عاشق است.مرداب، مظهر وجود از بين  

 امهــــا بنهفتـــهدر دل مرداب مــگوهري دارم ولي آن را ز بي

 (31: همان)   

یافتن زندگي، اتصال به عالم پویایي و فرار از نقصان ناشي از سکون مرداب جان است؛ در غير این صورت، ي جریاننشانه« دریایافتن آدمي به راه»

 شود:  در بستر زندگي مي ،هاي اميد و فرصتژرفناي مرداب جان، تبدیل به گوري براي ماهي

 م بــودـاز فــرورفتن چـه پروایي آه اگــر راهي به دریــایيم بـود

 از سکون خویش نقصان یابد آب گر به مردابي ز جریان مانَد آب

 ودـها شژرفنــایش گــور مـاهي هــا شودجــانش اقليـم تباهي

 (139-134: همان)   

ي آن شطّ پر است در كنارهشهريگوید با این تفاوت كه شهر فروغ، خيلي نمود عارفانه ندارد: چونان سهراب ، فروغ نيز از شهر كنار دریا سخن مي

 (93: همان) .هاي پر ز نورهاي در هم و شببا نخل/ خروش

 شبه: جوشش مداوم گناه در دل(:كندن از آن دشوار است )وجهشده كه دلاي تشبيهگناه به چشمه

 زم منــه بپرهيــد آن بِه كـشای ي جوشان گناهتو اي چشمهاز 

 (93: همان)   

انگيزِ كنایي عقلي به حسي/ تشبيه پنهان است )تشبيه خيالشدن قایق در گردابكار و تفکر شدید، مثل غرقدليل در فنجان چاي به فرورفتن آدمي

: همان). رفت/ مثل قایق در گردابكار، كار.../ و سرانجام تو در فنجاني چاي فروخواهي فرورفتن در گرداب زندگي و كار(:دليل به ،آدمي به قایق

گيسوان و است:، به حركت ملایم گياهان نرم و دراز ته دریا پنداشته شدهدیدار شدن گيسوان نرم و دراز یار توسط باد در آن سوي دریچۀروان (111

  (104: همان). بودهاي ته دریا/ در آن سوي دریچه روانچون گياهنرم و درازش.../ هم

هاي اید/ كه از دیار پريلبکي را شنيدهها.../ به من بگویيد آیا.../ صداي نيسلام ماهيست: ا پري غمگين رمزي از دل حزین، ترسو و تنهاي عاشق

شناسم/ كه در اقيانوسي مسکن من پري كوچك غمگيني را مي(؛ 199: همان) آید؟ميها.../ پيشگاهترس و تنهایي/ به سوي اعتماد آجري خواب

 ي تطهير، گواه رسالتِهاي تازهكه آیه شدهابرهاي تيره به پيغمبراني تشبيه (139: همان) .د آرام، آرامنوازلبك چوبين/ ميدارد/ و دلش را در یك ني

ي تطهيرند هاي تازهابرهاي تيره هميشه/ پيغمبران آیهچرا كه بخشِ جان(: كننده و روشنيپاک ي تطهير= باران آسمانيِهاي تازهاست )آیهپاک آنان

 (111: همان)

 گيرينتيجه -5
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آن غالباً  آب و مظاهرو با دریا  شاعران معاصر )به خصوص، از نيما تا فروغ(در شعر كرانگي، ژرفا، شوري و حركت است و دریا غالبا مظهر وسعت، بي

نيما از رو هستيم. روبه ازناکي آن در شکلي  ردریا و عناصر وابستهاسطورۀ  در شعر نيما با  .و نمادین سر و كار داریم ارفانهاي، عدر شکلي اسطوره

گوید، و در شکلي عارفانه، دشوارترین ميمفهوم دریا و عناصر وابستۀ آن براي بيان دردهاي اجتماعي و تفاوت بين دو قشر مرفه و آسيب پذیر سخن

هاي دروني لایه .داندسالك، مي روتغفلت و ث ،شتاب، غرور هاي ظلماني راه سالكِ دورمانده از دریاي اسرار الۀ در راه رسيدن به مطلوب را،حجاب

  كند. اشعار نيما در بيان نمادپردازي اسطورۀ دریا و مظاهر آن در هدایت سالك، پيرنگ تفکرات شوریدۀ غزنه را در چشم مخاطب زنده مي

. وي دریا را از جنس دردهاي خود و استآورده پنهان و باورهاي عامه  هاتنشين، تشبيهاي دلها و كنایهدر قالب تركيبرا دریا و مظاهر آن  شاملو

شده كه برخي خصوصيات آدمي چون بينایي، درد، وحشت، حسادت و نظایر دریا در شعر شاملو موجودي جاندار تلقيمدارانه بيان كرده است. انسان

-گر وي آمدهبه كلام آتشين و هدایت بخشينمایي براي القاي هرچه بهتر حس دروني شاعر و روحاین انسانكند. ميرا در درون خویش حس آن

نگرانۀ تناسخ روح شيطاني در وجود انسان با عنوان شکستن و تسخير دریا چونان اعتراضات آوارۀ یمگان به است. در آنيميسم شاملو، اسطورۀ منفي

 شعرآن در  يهادریا و همسانست. ولي است. شاملو از اسطورۀ خودشناسي انسان نخستين با عنوان غواصي در دریا یاد كرده اجامعه مطرح شده

و  نسبت دیرینهوي از است. شده ي معاصر بيانمنفي نسبت به جامعهتلخ و گرا، نمادین و معمولاً با دیدي اي، سنتفاخر، اسطوره با بياني اخوان

 آفریدگار رستم شبيه شده است. ، به«شهریار شهر سنگستان»است. كلام حماسي اخوان در شعر سخن گفته اي بين آب و آتشاسطوره

اي خاص آب علاقه ویژهشاعر، به دریا و به  .اي، عرفاني و نمادین سر و كار داریمآب و مظاهر آن غالباً در شکلي اسطوره، در شعر سهراب با دریا

هاي ایراني و سهراب، از بيان اسطورهاست. داشته و  به بيان مفاهيمي نمادین، عاشقانه، عارفانه، اساطيري، مذهبي، ادبي، و امثال آن پرداخته

هاي خود سود جسته است و از حركت آدمي به پشت زرتشتي در خصوص آب و دریا غافل نيست. سهراب، از نمادپردازي عارفانه براي بيان اسطوره

كرده است كه با دریایي  ي آرماني اشارهشهر مطلوب خود سخن گفته است. وي، با شعري رنگين و سمبليك، به شهردریاي آرزو در اشاره به آرمان

انداز سخنان سمبليك ، در كلام سپهري، طنين«ها شهري استپشت دریا»و « صداي پاي آب»هاي اي از جامعۀ مادي جدا شده است. شعراسطوره

جدید وي در بيان اسطورۀ دریا، سخنان  ناک و سورئال گره خورده است. تعابيرشيخ اشراق شده است. اما، شعر فروغ با تعابير جدید و تا حدي غم

اند، از سویي دیگر، در آورد. از سویي، فروغ و نيما از اسطورۀ رازناک تنهایي بشر نخستين یاد كردهچشم ميسورئال ملاي روم را در فراغ شمس فرا

علاوه، در شعر شاملو، فروغ، و سپهري اسطورۀ هشود. بهاي منفي دریا، نوعي مشابهت بين سهراب و فروغ دیده ميكاربرد مفاۀم مربوط به جنبه

 پریان مورد توجّه قرار گرفته است.  
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Abstract 
If today's themes are helped by ancient myths, we have a kind of mythical experience. The sea and its 

similarities are no exception. The sea represents infinity, life, breadth, depth, saltiness, movement, and the 

like. Contemporary poetry (especially Nima, Shamlou, Akhavan, Sohrab, and Forough) has referred to this 

phenomenon and its similarities symbolically. The sea in Persian poetry has a symbolic, mythical, religious, 

literary, romantic and mystical meaning that its understanding is important to realize the infrastructure of 

poet's thought. Nima separates the two vulnerable and affluent strata of society by the shoreline of the secrets 

sea. In Shamlou's Animism, the negative myth of the reincarnation of the evil spirit in human existence is 

mentioned as the breaking and conquest of the sea. Shamlou mentions the self-knowledge myth of the first 

human as diving at sea. Akhavan's poetry has been expressed in a magnificent, mythical, traditionalist, 

symbolic way and with a bitter and negative view on the contemporary society. Sohrab is more involved in 

the mythical symbolism of water and sea than the other poets mentioned above. Forough's new 

interpretations of the mythical expression of sea are expressed in a surreal tone. 
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